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 فصل سوم

 سه همسفر  

 ».شما بايد بی سر وصدا برويد ، و بايد هر چه زودتر راه بيافتيد«: گندالف گفت 

 .دو يا سه هفته گذشته بود و فرودو هيچ نشانه ای از آماده شدن برای عزيمت نشان نمی داد

ثـل بيـل بـو    اگر م.می دانم ولی مشکل هست که هردو کار را با هم انجام بدهم«:فردو اعتراض کرد

 ».نديد بشوم ، داستان در يک چشم به هم زدن در همه جای شاير می پيچد

گفـتم زودتـر، نـه    !ايـن کـار درسـت نيسـت     ! مسلم است کـه نبايـد ناپديـد بشـوی    « :گندالف گفت

اگر راهی پيدا کنی که بدون آنکه همه جـا جـار بيافتـد، از شـاير جـيم بشـوی، ارزش دارد       .بلافاصله

 ».اما به هر حال نبايد خيلی معطل بشوی.کمی دست دست کنی

پاييز چطور است روز تولدمان يا بعد از آن؟فکر کنم تـا آن موقـع بتـوانم تـا حـدی      «:فرودو پرسيد

 ».مقدمات کارمان را فراهم کنم

بگ انـد بيشـتر   . راستش را بخواهيد اکنون که به پای عمل رسيده بود، از شروع کردن اکراه داشت

مطلوب می نمود، و او می خواست تا آنجا که می تواند از رنگ و بـوی آخـرين    از هميشه اقامتگاهی

وقتی پاييز فرا می رسيد، مـی دانسـت کـه دسـت کـم قسـمتی ازدلـش        . تابستان در شاير لذت ببرد

 بيشتر
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در حقيقـت پـيش خـود    .ين مـی شـد  به سفر بيشتر رضا خواهد داد،چنانکه هميشه در اين فصـل چن ـ 

يک صدو بيست و هشتيمن سـالگرد   .پنجاهمين سالگرد تولدش عازم شود گرفته بود که درتصميم 

تـا جـايی کـه    . تولد بيل بو، به نحوی روز مناسبی برای عزيمت و  از پی او رفتن به حساب مـی آمـد  

اما همه . ممکن بود به حلقه کمتر می انديشيد و به اين که حلقه سرانجام از را به کجا خواهد کشاند

هميشـه دشـوار بـود کـه بگـويی سـاحر چـه        .  را با گندالف در ميـان نگذاشـت   ی انديشه های خود

 .چيزهايی را حدس زده است

کـم کـم   . به گمانم که بشود ولی ديرتر از آن نه.خوب باشد« :گفت. به فردود نگاه کردو  لبخند زد

در ضمن مواظب باش کوچکترين اشـاره ای بـه جـايی کـه مـی خـواهی       . دارم خيلی نگران  می شوم

تبـدليش مـی   " اگر لب از لب باز کنـد واقعـا  .مراقب باش که سام گمگی هم حرفی نزند!بروی نکنی

 ».کنم به يک قورباغه

اين که کجا  می خواهم بروم ، بعيد است از من درز کند، چون خودم هم هنوز نقشـه  «:فرودو گفت

 ».ی روشنی برايش ندارم

تو داری از ! ت را در دفتر پستت نگذارحرف من اين نيست که آدرس!مزخرف نگو« :گندالف گفت

تـو بـالاخره يـا بـه     .اين موضوع را هيچکس نبايد بداند تا وقتی که کاملاً دور شده ای. شاير می روی

يا دست کم بايد سفرت را از يکی از اين جهـت هـا   .جنوب می روی يا به شمال، يا به غرب،يا شرق

 ».کدام طرف رفته ای مهم اين است که هيچکس نداند يقيناً به.شروع کنی

رفتن از بگ اند  و خداحافظی کردن آن قدر فکر و ذکرم را به خـود مشـغول کـرده    « :فرودو گفت

کجـا مـی خـواهم بروم؟درکـدام جهـت مـی خـواهم        . است  که حتی به جهتش هـم فکـر نکـرده ام   
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ت، امـا  بروم؟بايد دنبال چه چيزی بگردم؟بيل بو برای پيدا کردن گنج رفـت آنجـا و دوبـاره برگش ـ   

 ».ظاهراً اين طور که معلوم است دارم ميروم که تا گنجم را گم کنم  و برنگردم

شايد وظيفه ی خـودت  .ولی تو تا نوک دماغت را بيشتر نمی بينی، همين طور هم من«:گندالف گفت

به هـر  .نمی دانم.باشد تا شکاف های  هلاکت را پيدا کنی؛ شايد هم پيدا کردن آن کار ديگران باشد

 ».تو هنوز برای آن را ه طولانی آماده نيستی حال

 »ولی به هر حال بايد به کدام طرف بروم؟!حقيقتش را بخواهی نه«:فرودو گفت

ولی اگر نصيحتم را قبول کنی، بـه  . به طرف خطر،اما نه با عجله و نه خيلی مستقيم«:ساحر پاسخ داد

چند که جاده مثل قبل امـن نيسـت   فکر نمی کنم چندان خطری داشته  باشد، هر .طرف ريوندل برو

 ».و هر چه به آخر سال نزديکتر بشويم، وضع بدتر خواهد شد

سـامر امـی بـرم کـه الـف هـا را       .طـرف ريونـدل  .به طرف شـرق مـی روم  .باشد!ريوندل« :فردو گفت

 ».خوشحال می شود.بييند

وای آن دره آرام صحبت می کرد؛ ولی ناگهان شوق ديدن خانه ی الروندهاف الون و دم زدن در ه ـ

 ».ی عميق،جايی که بسياری از مردمان زيبا هنوز در آنجا ساکن بودند، در دلش زبانه کشيد

 

. يک روز عصر تابستان خبرهای شگفت انگيزی به ميهـان خانـه ی پاپيتـال و اژد هـای سـبز رسـيد      

نـد  آقای فرودو داشت بگ ا.غول ها و ديگرخبرای شوم مرز شاير به خاطر مسائل مهم فراموش شد

 !را می فروخت، در حقيقت قبلاً آن را فروخته بود، به بگينز های ساک ويل
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بـه قيمـت ارزان، چـون وقتـی خـانم      «:امـا ديگـر مـی گفتنـد    » .به قيمت گـران « :بعضی ها می گفتند

اتو چند سال قبـل در  پيری،امـا ناکـام در سـن     (».لوبلياخريدار باشيد اين يکی احتمالش بيشتر است

 .)ته بودسالگی درگذش ١٠٢

اين که چرا آقای فردو داشت نقب زيبايش را می فروخت در مقايسه با  موضوع قيمت آنجا،بيشـتر  

و اشاره ها وکنايه های آقای بگينزنيـز آنهـا    -تعداد اندکی بر اين نظر بودند. مورد بحثو گفتگو بود

از عوايـد فـروش   می خواست هابيوت را تـرک کنـد و   .که پول فردو ته کشيده بود -را تاييد ميکرد

بعضـی هـا اضـافه    .آن ميان خويشاوندانش برندی باکش در  در باک لند، زندگی آرامی داشنه باشـد 

 ».وتا آنجا که ممکن است دور از بگينز های ساگ ويل« .می کردند

اما تصور ثروت بی حد و حساب  بگينز ها ی بگ اند چنـان در اذهـان جـای گرفتـه بـود کـه بـرای        

بسيار دشوار تر از هر چـه معقـول و  يـا غيـر     . ردن اين مو ضوع بسيار دشوار بودبيشتر آنان باور ک

در نظر بسياری از مردمنقشه ی شيطانی اما هنوز پنهان . معقولی که تصور آن به  ذهنشان می رسيد

همـه  .هر چند او خود را نشان نمی داد و روز هـا آفتـابی نمـی شـد    .گندالف پشت سر اين ماجرا بود

اما هر چند ممکن بود اين موضوع مطابق نقشـه ی  .ند که در بگ اند مخفی شده استخوب می داست

 .فردو بگينز داشت به باک لند بر می گشت.ساحرانه يا و باشد، درحقيقت ترديدی وجود نداشت

مری برندی باک دنبل يک نقب کوچک قشنگ ويا حتی يک خانـه  .بله ،همين پاييزم می روم«:گفت

 ».ددی کوچک برای من می گر

با کمک مری ،خانه ی کوچکی در  کريک هـالو،زمين هـای آن طـرف بالکبـاری     " در حقيقت او قبلا

فردو در مقابل همه ، به جزسام چنين وانمود می کردکه مـی خواهـد بـه    . انتخاب کرده وخريده بود
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تصميمش برای عزيمـت بـه  سـمت شـرق موجـب شـده بودکـه ايـن         .طور دايم در آنجا ساکن شود

فکرش خطور کند؛زيرا باک لند در مرزهای  شرقی شاير واقع بـود، وچـون کـودکيش را     موضوع به

 .در آنجا سپری کرده بود، بازگشتش تا اندازه ای معقول می نمود

بعد يک روز عصر،در پايان ماه ژوئن، پس از آنکه نقشـه ی فـرودو را   .گندالف دو ماه در شاير ماند

اميـدوارم کـه   «:گفـت .روز بعد دوباره عزيمت خواهد کـرد  که صبح.تدارک ديدند،ناگهان اعلام کرد

زياد طول نکشد،اما دارم آن طرف مرزهای جنوبی می روم  تا در صورت امکان کمی خبر به دسـت  

 ».مبوده ا خيلی بيشتر از آنکه لازم بود عاطل و باطل.بياورم

چـه  «:پرسيد.نظر می رسدبا بی اعتنايی صحبت می کرد،ولی به نظر فرودو رسيد که نسبتاً نگران به 

 »اتفاقی افتاده؟

اگر ديدم علی رغم همه .خب نه؛ولی چيزی شنيده ام که نگرانم کرده و لازم است که تحقيق بکنم«

ی اين چيزها ،لازم است که تو بالافاصله راه بيافتی، فوراً بر می گـردم، يـا لااقـل پيـامی برايـت مـی       

جمع تـر از هميشـه باشـد، مخصوصـاً در مـورد      در ضمن تو هم به نقشه ات بچسب؛حواست .فرستم

 »!اجازه بده يک بار ديگر به تو گوشزد کنم؛ازش استفاده نکن.حلقه

هر روزی ممکن است برگردم، خيلی دير کنم برای مهمـانی خـداحافظيت   «:گفت.سپيده دم راه افتاد

 ».روی هم رفته فکر می کنم در جاده به همراهی من احتياج پيدا کنی .بر می گردم

 

اغلب از خود می پرسيد که گندالف ممکن است چه چيزهايی .ابتدا فرودو دچار اضطراب زيادی شد

شنيده باشد، اما اين تشويش از بـين رفـت و او در ايـن آب و هـوای عـالی مشـکلاتش را فرامـوش        
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درختان انباشـته از سـيب   .شاير به ندرت شاهدتابستانی  چنين خوب و پاييزی پربار بود ه است.کرد

پاييز بـر سـر   .و ساقه های غلات بلند بودند و آکنده. ودند، عسل قطره قطره در شان ها پر می شدب

سـپتامبر مـی گذشـت و خبـری از او     .دست آمد و فردو کـم کـم از بابـت گنـدالف نگـران مـی شـد       

بـگ انـد پـر از    .و او هنوز نيامده و پيغامی نفرسـتاده بـود  .روز تولد و نقل مکان نزديک می شد.نبود

بعضی از دوستان فرودو برای ماندن و کمک به او در بستن بار و بنديل بـه آنجـا   .و جوش بود جنب

؛ اينان عبارت بودند از از فردهگار بولگر و فولکو بوفين، و البته دوسـتان اسـتثنايی اش   .آمده بودند

 .همگی با هم مشغول زير ورو کردن بودند.پی پين توک و  مری برندی باک

و اسـباب  .ردو گاری سرپوشيده پر از  راه پل برندی  وايـن راهـی بـاک لنـد شـدند     دربيستم سپتامب 

روز بعد فرودو به راستی نگـران شـد و دائـم    . اثاثيه ای را که نفروخته بود، به خانه ی جديدش برد

صبح پنج شنبه روز تولد ش همان قدر صاف و آفتابی به نظر مـی رسـيدکه   .چشم به راه گندالف بود

شـب هنگـام ، فـرودو     .و گنـدالف هنـوز پيـدايش نبـود    . ر روز  ميهمانی بزرگ بيل بوسال ها پيش د

کاملاً مختصر بود، شامی برای خود او و آن چهار نفـری کـه بـرای    .ميهمانی شام وداع را برگزار کرد

فکر اين کـه بايـد بـه ايـن زودی از     .اما مضطرب بود و دل و دماغ آن را نداشت.کمکش آمده بودند

مانده بود که چطور اين موضوع را به بقيـه  .نش جدا شود،بر روی دلش سنگينی می کرددوستان جوا

 .بگويد

با اين حال چهار هابيت جوان تر سرخوش بودند و ميهمانی علی رغم غيبت گندالف بـه ضـيافت پـر    

در اتـاق نهـار خـوری جـز يـک ميـزو چنـد صـندلی ، چيـز ديگـری وجـود            .شور و حالی تبديل شـد 

شراب فرودو به انضمامباقی چيزها  بـه  .عالی بود و  شرابی عالی نيز در دسترس بوداما غذا .نداشت

 .بگينزهای ساک ويل نفروخته بودند
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وقتی ساگ ويلـی هـا چنگشـان راروی اينجـا     «:فرودو به محض اينکه گيلاس خود را خالی کرد،گفت

ال برای ايـن جـای خـوبی    انداختند، بگذار سر بقيه ی وسايلم هر بلايی که می خواهد بيايد،به هر ح

 .اين آخرين قطره ی شراب کهنه ی وين يارد بود».پيدا کرده ام

مطـابق رسـم   . پس از آنکه ترانه های بسياری با هم خواندند و از خـاطرات مشـترک سـخن گفتنـد    

سـپس بيـرون رفتنـد تـا هـوايی تـازه       .فرودو به افتخار تولد بيل بو و به سلامتی او و فرودو نوشيدند

ميهمانی فرودو تمام شـد و گنـدالف نيامـده    .تاره ها را تماشا کنند و بعد به رختخواب رفتندکنند و س

 .بود

مـری مسـئوليت ايـن    .صبح روز بعد مشغول بار زدن گاری ديگر با باقی بار و بنديل ها جا مانده بود

برود آنجـا    يک نفربايد«:مری گفت. راه افتاد)يعنی فرده گار بولگر (وبا فتی . کار رابه عهده گرفت

 ».پس فردا اگر توی راه خوابتان نرود-و خانه را قبل از رسيدن تو گرم کند  خوب ، به اميد ديدار

فـرودو بـی قـرار و نگـران مـی نمـود         .اما پی پين ماند که بعد برود. فولکو پس از نهار به خانه رفت

ب منتظـر بماندبعـد   تصميم گرفت تا آخر ش.وبه عبث گوش به زنگ بود ک خبری از گندالف برسد

اگر گندالف می خواست بی درنگ او را ببيند می تانست بی درنـگ بـه کريـک هـالو بـرود،و حتـی       

نقشـه اش ايـن بـود کـه بـرای      .چون فرودو داشت پياده مـی رفـت  .شايد هم جلوتر ازآنها می رسيد

د  دلخوشی خودشو آخرين ديـدار از شـاير وهـم چينـی بـه سـبب دلايـل ديگـر از هـابيتون تـا معب ـ          

در آينه ی غبار گرفته ی  تالار نيمه خالی نگاهی . بکالبری را پياده برود وزياد بر خود سخت نگيرد

مدت ها بودکه دست به پيـاده روی  ».کمی هم برای خودم تمرين می شود«:به خود انداخت و گفت

 .سنگين نزده بود و فکرکرد که تصوير توی آينه ، نسبتاًشل و وارفته به نظر می آيد
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د از نهار سر و کله ی بگينز ها ساک ويل،لوبليا و پسر مو حنايی اش لوتـو پيـدا شـد و فـرودو را     بع

ايـن حـرف او از   ».بالاخره مال ما شد«:لوبليا تا پايش را داخل گذاشت گفت.بسيار آزرده خاطر کرد

پـيش از نيمـه   ، قرداد فروش بگ اند قرار نبود تا .ادب به دور بود؛بعلاوه کاملاً هم مطابق واقع نبود

مجبور شده بود هفتاد وهفت سال بيشـتر از  .اما شايد بتوان لوبليا را بخشيد. ی شب به اجرا در بيايد

به هر حـال آمـده بـود    .، برای بگ اند منتظر بماند و اکنون صد ساله بود.آنچه زمانی تصور می کرد

زيمـان زيـادی   .ا مـی خواسـت  ببيندچيزهايی را که برايشان پول داده بود نبرده باشند؛ و کليـد هـا ر  

طول کشيد تا راضيش کنندچون صورت کاملی از اشـيا را  بـا خـود آورده بـود و دانـه دانـه آنهـا را        

سراجا با لوتو و کليد يدکی از آنجا رفت و قول گرفت کليد ديگـر را نزدگمگـی هـا    .کنترل می کرد

شـان دادکـه فکـر مـی کنـد      با ناخشنودی فين فينـی کـرد و آشـکارا ن   .در خيابان  بگ شات بگذارند

 .فرودو او را به صرف چای دعوت نکرد.ممکن است گمگی ها شبانه نقب او را غارت کنند

رسماً اعلام کرده بودند که سـام بـه بـاک لنـد     .چايش را با  پی پين و سام در  آشپزخانه صرف کرد

و استادش نيز بـا  .می آيد تا رفتو روب را برای آقای فرودو انجام دهدو به باغچه ی کوچکش برسد

 .اين قرار و مدارموافق بود ، اما با دور نمای همسايه شدن بالوبليا چندان تسلی اش نمی داد

شسـتن ظـرف هـا را    .و صـندليش را عقـب داد  »!آخرين وعده ی غذای ما در بگ اند« :فرودو گفت

انـه کپـه کـرده    پی پين و سامکوله بارشان را بسـتند و هـر سـه را در اويـان خ    . برای لوبيلا گذاشتند

 .سام ناپديد شد. پی پين رفت تا برای آخرين بارقدمی توی باغ بزند.بودند

رسـه  =فرودو در اتاق های آشنا . بگ اند غمگينو  گرفته وبه هم ريخته می نمود. خورشيدايين رفت

و سايهها پاورچين پاورچين از گوشـه  .می زد و روشنايی غروب را می ديد که آرام آرام محو می شد
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فرودو بيـرون آمـد و تـا دروازه ی انتهـای     .داخل خانه به تدريج تارک می شد.ا بيرون می خزيدنده

تا اندازه ای اميداور بود کـه گنـدالف شـلنگ انـداز      . راه و بعد اندکی  نيز در جاده ی تپه پيش رفت

 .در گرگو ميش غروب پيدايش شود

مثـل اينکـه شـب خـوبی در پـيش      «:تبا صدای بلند گف ـ.آسمان صاف بود و ستارگان می درخشيدند

دارم راه .ديگر دل و دماغ معطل شـدن را نـدارم  .ذوست دارم را بروم.برای شروع خوب است.داريم

 ».گندالف می  تواند دنبال من بيايد. می افتم

چرخيد که برگردد، اما ايستاد،چرا که در همان نزديکـی هـا از آن طـرف خيابـان بگشـات صـدايی       

نمـی  .بی ترديدبه بابا گمگـی بـود و ديگـر بيگانـه بـود و تـا حـدی ناخوشـايند        يکی از صداها . شنيد

توانست بفهمد چه می گويد، ما جواب استادی را شنيدکه تـا حـدودی لحـن تنـدی داشـت، پيرمـرد       

 .آشفته به نظر می رسيد

له تمام خرتو پرت هايش را هم بردندب.امرو صبح رفتو سام من هم با او رفت.نه ، آقای بگينزرفته« 

کجـا؟اين گـه   .چرا؟چرايش ديگر به منـو شـما مربوطنيسـت   .عرضم به حضورتان که فروخت ورفت

 -آن طرف آن پايين ها بلـه همـين طـور اسـت    .کوچيدبه بالکبارييا جايی مثل اين. جزو اسرار نيست

نـه نمـی   .مردم باک لند عجيب و غريبند.من خودم هيچ وقت تا آنجا نرفته ام.تا آنجا خيلی راه است

 »!شبتبه خير. نم بهش پيغام بدهمتوا

فـرودو مانـده بودکـه چـر ااز اينکهآنـان بـه بـالای تپـه نيامدنـد،          .دای پا در سمت پايين تپه گم شد 

 :با خود انديشيد.احساس آرامش خاطر می کرد
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چـه ادم هـای فضـولی    .گمان کنماز اين همه سئوال و کجکاوی در کار هايمحالم به هم مـی خـورد  « 

زده بود که برود و از استاد بپرسد که چه کسی داشت پرس و جو می کـرد؟ امـا   به سرش »!هستند

 .خوب يا بد تصميمشرا عوض کردو و برگشت و تند به طرف بگ اند به راه افتاد

سام آنجا نبود و فرودو پايش را از درگاه تاريک داخـل  .پی پين در ايوانروی کوله بارش نشسته بود

 »!است سام ، سام وقتش«:صدا زد.گذاشت

و بعد سر و کله ی خودش نيز در حـالی کـه آب د   »!آمدم قربان «:صدايش از آن داخل شنيده شد

 .داشت با بشکه ی آبجو در سردابه  وداع می کرد.هانش را پاک می کرد، پيدا شد

 »اماده ی حرکتی سام؟« :فرودو گفت

 »!الان ديگر می توانم حسابی سر و پا دوام بياورم قربان!بله قربان«

بدو و ايـن را ببـر خانـه ی خودتـان     « :گفت. فرودو در گرد را بست و قفل کردو کليد  رابه سام داد

بعد از  خيابن ميا نبر  بزنو تا آنجا که می توانی زودتر کنار دروازه ی  جاده آن طـرف علـفزار   !سام

 ».ندگوش ها و چشم ها امشب فضول و کنجکاو.امشب از وسط دهکده نمی رويم.به ما ملحق شو

 .سام با مام سرعت دوديو د ور شد

 »!ن خب بالخهر راه افتاديم:فرود گفت

آنان کوله بارشان را روی دوش انداختندو چوب دستشان را برداشتند و بـه سـمت غـرب بـگ انـد      

 »!بدرود«:فرودو نگاهی به پنجره تاريک و خالی  انداخت و گفت. چرخيدند
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از پشـت سـر پـره  گـرين بـه پـاينن       ) اند از پی بيل بوو بی انکه خود بد( دستی تکان دادو برگشت

آن پايين از پايی که رپچين کوتاه تر بود پريدندو با صدای خـش خشـی   .کورهرتاه توی باغ شتافت

 .در ميان علف ها به ميان تاريکی زدند  و راه مزرعه ها را  پيش گرفتند

ايسـتادندو  . ده ی باريک باز می شددر پايين تپه در سمت غربی آن به دروازه ای رسيدند  که به جا

به زودی سام در حالی که داشت  بـه دو نفـس نفـس زنـان و بـه      .بند کوله هايشان را  تنظيم کردند

سرعت پيش می امد پيدايش شد، کوله بار سنگين اواز دوشش بالاتر قرار گرفته بود و روی سرش 

در تـاريکی بيشـتر شـبيه    .گفـت يک زنيبل نمدی بی شکل گذاشته بود  که خودش به آن کـلاه مـی   

 .دورف هابه نظر می رسيد 

بدبخت حلزون ها و آنهايی . پرت های سنگين تر به من داده ايد. فکر ميک نم خرت«:فرودو گفت

 ».که مجبورند خانه ی خدشا نرا روی دوششان ببرند

کاملاً سـبک  کوله ی من .قربان باز هم جا دارم که چيزهای بيشتری را بردارم«:سام با قاطعيت گفت

 .ولی اين موضوع حقيقت نداشت».است

با خمدش چيزی ندارد جز همان چيزهايی که .برايش خوب است!نه نمی خواهد سام«:پی پين گفت

ايـن آخرهـا کمـی شـل شـده ، وقتـی کمـی از بارهـايش را خـودش          .گفت برايش بسته بندی کنـيم 

 ».اوزردسنگينی اش  را کمتر اجحساس  می کند

مطمئنم قبل از  آن که برسم به باک لنـد  !ا يک هابيت بيچاره ی پير مهربان باشيدب« :فرودو خنديد

فکر ميکنم تو بيشتر از سـهمت بـار   .ولی داشتم شوخی می کردم.مثل يک ترکه ی بيد لاغر می شوم

دوبـاره چـوب   ».دفعه ی ديگر که خواستيم بارهـا ببنيـدم رو بـه راهـش مـی کـنم      .برداشته ای  سام
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خوب ، همه توی تاريکی راه رفتن را دوسـت داريـم،س قبـل از آنکـه     «:و گفتدستيش را برداشت 

 ».بخوابيم چند مايلی می رويم

و .آنگاه جاده را رها کردند.مسافت کوتاهی را توی جاده ای که به سمت غرب می رفت پيش رفتند

هـاو   در يک خـط  در طـول پـرچين   .به سمت چپ پيچيدند و دوباره آرام وارد وارد مزرعه ها شدند

در شـنل هـای تيـره ی خـود چنـان      .مرز بيشه ها  می رفتند و شب تاريک آنان را احاطه کـرده بـود  

، .از آنجا که همه هابيـت بودنـد  .نامرئی شده بودندکه گويی هر کدام حلقه ی جادويی باخود داشتند

هـيچ صـدايی از آنـان بـر نمـی خاسـت کـه حتـی هابيـت هـا           .و می کوشـيدند بـی سـرو صداباشـند    

 .حتی جانوارن وحشی داخل مزرعه ها و بيشه ها متوجه گذشتن آنها نمی شدند.دبشنون

نهـر چيـزی نبـود    .پس از اندکی ، از واتر در غرب هابيتون ، که پلی باريک از الوار داشت گذشـتند 

جز نوار سياهی کـه پـيچ و تـاب خـورده بـود و مـرزش  را درختـان توسـکای خـم شـده  بـر روی            

مايل  جلوت ر به طرف جنوب ، جاده ی بزرگ  را  کـه بـه طـرف پـل      يکی دو.انمشخص می کردند

برندی واين  می رفت   قطع کردند؛اکونو در توک لند بودند ، و در حالی کـه راهشـان را بـه طـرف     

وقتی شروع بـه بـالا رفـتن     .جنوب شرق کج می کردند، راه سرزمين گرين هيل را  در پيش گرفتند

به پشـت  سـر نگـاهی انداختنـد  و چـراغ هـای هـابيتون را در دور        از اولين شيب های آن کردند ، 

ايـن سـو سـو بـه زودی در پسـتی و بلنـد       . دست ديدندکه در در ه ی دلنشين  واتر سو سو   می زد

زمين های تاريک گم  شد و جاده از کنار بای واتر و پا به پای آبگير خاکسـتری رنگـش پـيش مـی     

تا حدزيادی پشت سر گذاشـتند ، فـرودو برگشـت و دسـتی      وقتی روشنايی آخرين مزرعه  را. رفت

 .برای خداحافظی تکان داد
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 ».نمی دانم که چشمم دوباره به اين دره می افتد يا نه«:آهسته نمی گفت 

شب بی ابر و و خنک و پرستاره بـود،  . حدود سه ساعت راه رفته بودند که برای استراحت ايستادند

درختـان  .  نهر ها و علفزار های توی دره به دامنه ها ی تپه می خزيداما رشته های مه مانند  دود از 

غان کم برگ ، با باد ملايمی که از فراز سرشان  می گذشت  به نوسان در می امدند  و در زمينـه ی  

نسبت بـه ايـن کـه هابيـت     ( شام بسيار مختصری .آسمان رنگ پريده  به شکل تور ديده می شدند 

خيلی زود به جاده ی باريکی بر خوردند که پيچ واپـيچ بـالا  و   .به راه افتادندخوردند و دوباره )بودند

پايين می رفت و  در تاريکی پيش رو به خاکسـتری مـی زد  و محـو مـی شـد؛ جـاده ی وود هـال و        

از جاده ای اصلی در دره ی واتر جدا می شد و روی دامنه ی گرين هال پـيچ  .استاکو فری باکل بری

 .ف وودی اند،يکی از گوشه های دور افتاده و وحشی فاردينگ شرقی می رفتمی خورد  و به طر

پس از مدتی به داخل جاده ی گودی در ميان درختان بلنـد سـرازير شـدندکه بـرگ هـای خشـکان       

حال که از شر گوش های کنجکـاو خـلاص شـده بودنـد،     . هوا بسيار تاريک بود .خش خش می کرد

سـپس در سـکوت راهشـان را    .ای را آرام  با هم دم می گرفتنـد  ابتدا با هم حرف می زدند،يا نغمه 

سـرانجام وقتـی شـروع بـه بـالا رفـتن از شـيبی تنـد         . پی پين  کم کـم عقـب افتـاد   . ادامه می دادند 

 .کردند،ايستاد و دهن دره ای کرد

 می خواهيد  همـين طـور کـه داريـد راه    .آن قدر خوابم مياد که همين الان روی جاده بيافتم« : گفت

 ».می رويد بخوابيد؟نزديک نيم هشب است
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" مـری حـدودا  .ولی عجلـه ای نيسـت  .فکر کردم راه رفتن توی تاريک را دوست داری«:فرودو گفت

اولين جای مناسبی را که ديـديم  .يعنی اينکه دو روز ديگه وقت داريم.پس فردا انتظار ما را می کشد

 ».اتراق می کنيم

ان طرف اين تپه برسيمجای مناسبی پيدا  مـی کنـيم کـه هـم      اگر به.باد از غرب می وزد«:سام گفت

اگـر خـوب يـادم باشددرسـت همـين جلـوتر يـک بيشـه ی         .محفوظ باشد وهم گرم و راحت، قربان

سامزمين ها را در محدوده ی بيست مايلی هـابيتون خـوب مـی شـناختاما ايـن      ».خشک صنوبرهست

 .محدوده ی اطلاعات جغرافيای او بود

و در عمـق بيشـه ی   .جاده را رهـا کردنـد  .به يک بيشه ی  کوچک  صنوبر  رسيدنددرست بالای تپه 

تاريک که بوی صمغ می داد فرورفتند و شاخه های خشک و ميـوه ی کـاج گـرد آوردنـد تـا بـا آن       

به زودی در  پای يک درخت  سرو بزرگ ترق تروق شادی بخش شـعله هـای   .آتش درست کردند

سـپس  .آن نشستند تا آنکه کم کم  شروع به چـرت زدن کردنـد  آتش بلند شد و  و انان مدتی دور 

حتـی  .نوبت نگهبانی تعيـين نکردنـد  .هر کدام  در يک کنج ريشه های درخت بزرگ به خواب رفتند

وقتـی اتـش فـرو مـرد چنـد      .زيرا هنـوز در قلـب شـاير بودنـد    .فرودو نيز تحساس خطری نمی کرد

ه در  پی کار خود از ميان بيشه می گذشت، جنبنده نزديک شدند و به آتش چشم دوختندروباهی ک

 .چند دقيقه ای ايستاد و بو کشيد

خوب ديگر چـه؟کارهای عجيـب و غريـب و تـوی ايـن سـرزمين       !هابيت ها« :روباه با خود انديشيد

سـه تـا   .ولی به ندرت شنيده امکه يک هابيت بيرون از خانه  زير يک درخت بخوابـد .زياد شنيده ام 
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امـا ديگـر از ايـن    .بـا او بـود  " حـق کـانلا  ».قضيه يک ماجرای عجيـب هسـت   پشت اين" حتما!هابيت

 .موضوع چيزی بيشتر سر در نياود

فرودو اول از همه بيدار شد و ديدکه ريشه ی يـک در خـت   .صبح پريده  رنگ و نمناک از راه رسيد

« :سوراخ کرده اسـتمطابق رسـم هميشـگی اشـدر اوايـل سـفر ، بـا خـود انديشـيد         " پشتش را تقريبا

چرا سواره نرفتم؟همهی رختخواب هـای پـر نـازنينم را بگينزهـای سـاک ويـل        !راهپيامايی تفريحی

برپا هابيـت  « :فرياد زد. کشو قوسی به خودش داد.ريشه ی ای ن درخت ها لايق آنها بود!فروختم 

 »!صبح قشنگی هست!ها

ــت       ــداخت و گف ــاهی ان ــويش نگ ــالای  پت ــه ی ب ــمی از  گوش ــک چش ــين ي ــی پ ــز « :پ ــه چي ش چ

 »آب حمام را گرم کرده ای؟!صبحانه را برای ساعت ده و نيم آماده کن!زيباست؟سام

 »!نکرده ام، قربان! نه قربان«:پف کرده از جا پريد و گفت" سام با چشمان  تقريبا

. فرودو پتوها را از رو ی پی پين کشيد  و او را چرخاند ، سپس به طـرف حاشـيه ی بيشـه راه افتـاد    

ورشيد سرخاز ميان مه هايی که به انبوهی  روی دنيا پوشانده بودند ، بـالا مـی   در دوردست شرق، خ

درختان پاييزی با آميزه ای از رنگ های طلايی وسرخ  ، گـويی بـی ريشـه  در دريـايی رويـای      . امد

جاده کمی پايين تر از او در سمت چپ با شيبی سر سام آور در حفره ای فرو می رفتو .شناور بودند

 .ايدی می شد

آب !آب«:پـی پــين فريــاد زد  . وقتـی برگشــت ، سـام پــی پـی ن آتــش خــوبی راه انداختـه بودنــد     

 »کجاست؟

 ».من که توی جيبم آب نگه نمی دارم« :فرودو گفت
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فکر کرده ام رفتـه ای  «:پی پين در حالی که سخت مشغول بيرون آوردن غذا و فنجان ها بود ،گفت

 ».آب پيدا کنی، بهتر است همين الان بروی

قمقمه ها و کتـری  . جويباری در پای تپه بود».تو هم می توانی ،تمام قمقمه ها را بياور« :فرودو گفت

کوچــک کمپينــگ خــود را از آبشــار کــوچکی کــه آب از آن از چنــد متــری روی يــک صــخره ی   

آب مثل يخ سرد بود،وقتی دست و صورت  را بـه آب زدنـد،   .خاکستری  رنگ می ريخت،پر کردند

 .افتاده بودند و بريده بريده حرف می زدندبه نفس نفس 

وقتی صبحانه شان تمام شدو دوبار هکوله ها را بستند ساعت از ده گذشته بود،و روز کم کم آفتـابی  

و از جويبر که جاده را قطع می کردو به پـايين سـرازير مـی    .از سراشيبی پايين رفتند.و گرم می شد

بعد دوباره از  يال های ديگر تپه بـالا و  .ی را پيش گرفتندشد، گذشتند و دوباره راه سربالايی را بعد

پايين رفتند؛ در اين زمانبالاپوش ها ، پتوها  و آب و غذا  و لوازم ديگرشان ،بار  بسيار سـنگينی بـه   

 .نظر می رسيد

امـا جـاده پـس از چنـد     .راهپيمايی روزانه ظاهراً قرار بودبه سـبب گرمـا کـاری خسـته کننـده باشـد      

ابتدا با يک زيگزاگ خسته کننده تا نوک يـک شـيب تنـد بـالا     .بالا پاينن رفتن برداشت مايلدست از

پيش رويشان زمين های لکه لکـه ی  .رفت و سپس کم  کم آماده شد تا برای اخرين بار پايين بيايد

با پشته های کوچک درخشانی که در غبار قهوه ای رنگ سرزمين جنگلـی در  .پست تر ديده می شد

به سـمت رودخانـه ی  برنـدی    .آنان داشتند به وودی اند می نگريستند.حو می گرديددوردست ها م

 .جاده همچون رشته ی ريسمانی در برابرشان پيچ و تاب می خورد  و می رفت.واين
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ديگر وقت آن . جاده هميشه می رود، اما بدون استراحت نمی توانم  راه بروم«:پی پين گفت

ی کنار کنار جاده نشسته و به شرق فرورفته در غبار چشم در سراشيب.رسيدهکه نهار می خوريم

دوخت،که در آن سويش رودخانه قرار داشت و انتهای شاير،که تمام عمرش را در آنجا گذرانده 

داشت سرتاسر پهنه ی زمين هايی را  تا افق . چشمان گردباز باز بود.سام کنار او ايستاده بود.بود

 .اده بود، از نظر می گذراندجديدی که هرگز چشمش  به آن نيافت

 »الف هاتوی آن جنگل زندگی می کنند؟« :پرسيد

او نيز به سمت شرق، به .فرودوساکت بود».نه ،ن هيچ وقت چينين چيزی نشنيده ام« : پی پين گفت

ناگهان آرام با صدايی بلند گويی . امتدادجاده چشم دوخته بود، اگار که هرگز آن را نديده باشد

 :گفتخطاب به خودش 

 می رود راه پيوسته تا آن سو

 از دری کو شد رهش آغاز

 می رود او تا کجا تا کو

 من روان با او کنم  آواز

 می روم من همرهش خسته

 تا به ديدار کلان راهی 

 ره همه اين ،مقصد اما کو
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 چه بگويم جز نه و آهی

 

ت از روی شعرهای ن غلط نکنم، کمی شبيه شعرهای بيل بوی خودمان است؛ يا خود:پی پين گفت

 ».او تقليد کرده ای؟روی هم رفته زياد به آدم قوت قلب نمی دهد

اما شايد مدت .انگار که خودم داشتم می ساختمش.يک دفعه به ذهنم امد.نمی دانم« :فرودو گفت

راستش را بخواهی مرا يادآخرين سال های بيل بو می اندازد، قبل از .ها پيش ان را شنيده باشم

ميشه دوست داشت بگويد که فقط يک جاده وجود دارد که مثل يک رودخانه ی ه.آنکه برود

کوره راه ها جويبارهايی هستندکه به آب .. چشمه هايش استانه ی همه ی درهاست.بزرگ است

پا توی جاده .پا را از خانه بيرون گذاشتن کار خطرناکی  است ، فرودو« :معمولاً می گفت.می ريزند

را  پس نکشی ، معلوم نيست  تو را بردارد و به کجا ببردمی دانی که اين  می گذاری، و اگر پايت

و اگر بگذاری ،ممکن است تو را  تا تنها .همان جاده ای است  که از وسط سياه بيشه رد می شود

دوست داشت اين را  توی راه مقابل در جلويی بگ »کوه يا حتی ان طرف تر به جاهايی بدتر ببرد؟

 ».وص وقتی داشت از پياده روی های طولانی بر می گشتاند بگويد، به خص

خب راه لااقل تايک ساعت ديگر  مرا به جايی نمی «:پی پين تسمه ی کوله بارش را باز کرد و گفت

ديگران هم از او پيروی کردند و کوله بار های خود را به شيب کنار جاده تکيه دادند و پاهای ».برد

پس از استراحتی اندک ، نهاری مفصل خوردند وباز استراحت . خود را توی جاده دراز کردند 

 .کردند
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خورشيد دشات پايين می امد  و وقتی شروعبه پايين رفتن از تپه کردند ، روشنايی بعد از ظهر ها 

از انجا که اين جاده .تا اين جا به يک نفر هم توی جاده بر نخورده بودند.روی  زمين ها گستره بود

ها نبود و اصولاً به وودی اند کمتر رفت و آمد می شد، ازان کمر استفاده می چندان مناسب گاری 

هم اکنون .يک ساعت يا بيشتر همچنان پيش رفتند که سام  لحظه ای گوش به زنگ ايستاد.کردند

روی زمين های مسطح بودند و جاده پس از پيچچ و خم بسيار اکنون پيش روی انان از ميان 

درختان بلند که پيش قراولان بيشه ای در آن نزديکی بود، صاف و  علفزارهايی با تک و توک

 .مستقيم ادامه داشت

 ».صدای پای يک اسب يا اسبچه را می شنوم که از جاده ی پشت سر ما می ايد«:سام گفت

ای کاش « :فرودو گفت. پشت سر نگاه کردند ، اما پيچ جاده مانع از آن بود که دور هاببينند 

ولی حتی وقتی چنين گفت، اين احساس را داشت که اين طور ».دنبال ما می آيدگندالف باشد که 

 .نيست ، وناگهان به دلش افتاد که از ديد سواری که داشت به طرف او می امد پنهان شود

ممکن است چيز مهمی نباشد ، اما ترجيح می دم که کسی ما را توی «:از روی عذر خواهی گفت

الم بد شده است از بس درباره ی کارهای من صحبت می کنند و به ديگر ح.جاده نبيند ، هيچ کس

اگر گندالف باشد می توانيم کمی « :پس از کمی فکر اضافه کرد».آن توجه نشان می دهند 

 »!غافلگيرش نيم تا سزای اين همه تاخير کردن را ببيندو برويم قايم شويم

چکی شدند که چندان از جاده دور ان دوتای ديگر سريع به سمت چپ دويدند و وارد گودال کو

کنجکاوی يا حسی ديگر،با اشتياق او .فرودو چند ثانيه ای مکث کرد.آنجا ساکت دراز کشيدند.نبود

درست به موقع خود را پشت توده .صدای م ها نزديک می شد.برای پنهان شدن سر جنگ داشت
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سپس سرش .بود، انداختای از علف های بلند پشت يک درخت که سايه اش را روی جاده افکنده 

 .را بلند کردو با احتياط ازپشت  يکی از ريشه های بزرگ با دقت نگاه کرد

نه اسبچه ی هابيت ها بلکه اسبی تمام عيار؛و مرد .درست از پيچ جاده اسب سياهی بيرون آمد

روی ان سوار بود  وروی زين قوز کرده بود و خود را شنل و باشلق بزرگی پيچيده  بزرگی بر

بود،چنان که فقط چکمه هايش در رکاب های بلند  از زير آن به چشم می خورد، بر چهره اش 

 .سايه افتاده بود و ديده نمی شد

ميده کاملاً شبح سوار با سر خ.اسب وقتی کنار درخت درست به موازات فرودو رسيد ، ايستاد

از داخل باشلق صدايی به گوش می .ساکن نشسته بود به نحوی که انگار داشت گوش می کرد

 .مثل صدای بو کشيدن يک نفر برای پيدا کردن رد رايحه ای مبهم.رسيد

نوعی ترس ناگهانی بی اساس از اين  که پيدايش کنند ، فرودو را تسخير کرده بود، و او به فکر 

و با اين حال  ميل به بيرون آوردن حلقه از جيبش .ات نفس کشيدن نداشتجر.حلقه اش افتاد

. توصيه گندالف پوچ می نمود.چنان شدت گرفت که او آرام شروع به حرکت دادن دستش کرد

بيل بو از ان استفاده کرده بود، و تا دستش زنجيری که به آن حلقه آويزان بود ، لمس کرد 

اسب .همان لحظه سوار راست نشست و عنان اسب را جنباند  ».مبعلاوه هنوز توی شاير«:انديشيد.

 .ابتدا آرام راه افتاد و سپس يورتمه  ای سريع را در پيش گرفت

فرودو سينه خيز تا حاشيه ی جاده پيش رفت و سوار را نگاه کرد که سرانجام  در دوردست 

سيدکه اسب پيش از آنکه از نمی توانست کاملاً مطمئن باشد، ولی ناگهان به نظرش ر.ناپديدمی شد

 .ديد خارج شود، به کناری چرخيد و در ميان درختان شمت راست فرو رفت
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خب به نظرم خيلی مشکوک امد و راستش  «:فرودو تا به سوی دوستان خود راه افتاد، به خود گفت

ودو ، پی پين وسام دراز کش در ميان علف هامانده و چيزی نديده بودند ؛ پس فر» .نگران کننده  

 .سوار و رفتار عجيب او را توصيف کرد

نمی توانم بگويم چرا، ولی به يقين احساس کردم که داشتم نگاه می کرديا داشت بو می کشيد « 

قبلاً توی شاير نه چيزی .که مرا پيدا کمند؛و هيمن طور يقين داشتم که دلم نمی خواهد پيدايم کند

 ».مثل اين ديده بودم و نه احساس کرده بودم

ولی يکی از اين آدم های بزرگ چه کار به کار ما دارد؟توی اين قسمت از دنيا چه «:پی پين گفت

 »می کند؟

طرف های فاردينگ جنوبی .تعدای آدم اين دور وبرها هستند؛ فکر ميکنم آن پايين« :فرودو گفت

ه آدم های بزرگ دردسر درست کرده اند ولی هيچ وقت هيچ حرفی از سواری مثل اين نشنيد

 ».نمی دانم از کجا آمده است.بودم

می بخشيد؛من می دانم از کجا می آيد، اين سوار سياه از هابيتون آمده «:سام ناگهانی مداخله کرد 

 ».، مگر اينکه چند نفر باشند ، می دانم که به کجا می رود

را قبلاً منظورت چيست؟چ«:فرودو همچنان با شگفتی به او می نگريست ، با حالتی برافروخته گفت

 »حرفش را نزدی؟

ديروز عصر وقتی با کليد به نقب خودمان برگشتم، :قضيه اينطوری بود.همين الان يادم آمد، قربان«

يک ادم غريبه آمده .فکر می کردم   امروز صبح با آقای فرودورفتی!سلام، سام«:پدر به من گفت

من هم روانه .ش پای  تو رفتو همين الان  پي.بودف سراغ آقای بگينز اهل بگ اند را می گرفت
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وقتی گفتم آقای بگينز خانه ی قديمش را .اش کردمبه طرف بالکبارياصلاً از صدايش خوشم نيامد

 ».لرزهبه پشتم افتاد. زير لب غرغری با من کرد.ترک کرده بسيارنارحت شد

و مثل  قدش بلند بود .نميدانم، ولی هابيت نبود«:گفت» چه جوری آدمی بود؟«:به  استادم گفتم

جور .گمان کنم يکی از ادم های بزرگ بود که از خارج می ايند. اشباح بالای سرم ندولا شده بود

 ».عجيب غريبی حرف می زد

نمی توانستم بمانم و بيشتر به حرف هايش گوش بدهم، چون منتظرم بوديد؛ و شخصاً زياد به اين «

تقريباً کور شـده، و هـوا تقريبـاً تاريـک      استادم دارد پير می شود، و چشم هايش. قضيه اعتنا نکردم

بوده که اين يارو آمـده بـالای تپـه و او را ديـده و کـه بـرای هواخـوری آمـده بـوده انتهـای کوچـه            

 ».اميدوارم دردسر درست نکرده باشد، همين طور هم من. خودمان

رف مـی  حقيقتش را بخواهی شنيدم با يک غريبه ح ـ. نمی شود استاد را سرزنش کرد«: فرودو گفت

ای کـاش  . زد که داشت در مورد من پرس و جو می کرد، و من داشتم می رفتم از او بپرسم که بود

آن وقـت تـوی جـاده احتيـاط بيشـتری مـی       . اين کار را کرده بودم، يا ای کاش قبلاً به من می گفتی

 ».کردم

مـا  . تبـاطی باشـد  هنوز معلوم نيست که بين اين سوار و غريبه ای که اسـتاد گفتـه ار  «: پی پين گفت

هابيتون را خيلی مخفيانه ترک کرديم، و من هر چه فکر می کـنم، نمـی فهمـم چطـور مـی توانسـته       

 ».تعقيبمان کند

 ».چطور، قربان؟ و استاد هم گفت که يارو سياه بوده بو می کشيداين که «: سام گفت
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، اوضاع را خراب تر می اما شايد اين کار. ای کاش منتظر گندالف مانده بودم«: فرودو زير لب گفت

 ».کرد

پس چيزهايی درباره اين سوار مـی دانـی،   «: پی پين که متوجه حرف های زيرلبی او شده بود، گفت

 »يا حدس می زنی؟

 ».چيزی نمی دانم و ترجيح می دهم حدس هم نزنم«: فرودو گفت

رازت را بـرای   و اگر می خواهی اسرارآميز باشـی، مـی تـوانی فعـلاً    ! بسيار خوب، پسرخاله فرودو«

ولی حالا بايد چه بکنيم؟ دلم می خواهد يک چيزی سق بزنم و بخورم، ولی يـک  . خودت نگه داری

حرف های شما راجع به سوارهايی کـه بـو   . جورهايی احساس می کنم بهتر است از اينجا راه بيافتيم

 ».می کشند و دماغشان ديده نمی شود، آرامشم را از بين برده

فکر می کنم بهتر است همين الآن راه بيافتيم، ولی نه از توی جـاده چـون ممکـن     بله«: فرودو گفت

هنـوز تـا بـاک    . امروز بايد حسابی راه برويم. است سوار برگردد، يا يکی ديگر از پشت سر او بيايد

 ».لند مايل ها راه داريم

 

اکنون تا حد ممکـن  . وقتی دوباره راه افتادند، سايه درخت ها روی علف ها بلند و کم رنگ شده بود

امـا ايـن موضـوع    . به اندازه يک سنگ انداز از سمت چپ، فاصله خود را با جـاده حفـظ مـی کردنـد    

مزاحم راه رفتنشان می شد؛ علف ها بلند بودند و پرپشت، زمـين پسـت و بلنـد بـود و درختـان بـه       

 .تدريج انبوه تر می شدند
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بود، و شب داشت فـرا مـی رسـيد کـه در     خورشيد سرخ در پس تپه های پشت سرشان پايين رفته 

جاده ای که مايل ها بر روی آن مسـتقيم امتـداد   . انتهای يک زمين هموار طولانی به جاده بازگشتند

يافته بود، در اين نقطه به سمت چپ می پيچيد و به طرف زمين های پست ييل سـرازير مـی شـد و    

ت جاده منشعب می شد و پـيچ و تـاب   به سوی استاک پيش می رفت؛ اما باريکه راهی از سمت راس

 .خوران از ميان بيشه درختان بلوط کهن می گذشت و به وودهال ختم می شد

 ».راه ما همين است«: فرودو گفت

درخت هنوز زنده بود و بر روی : نه چندان دور از محل تلاقی جاده به لاشه عظيم درختی برخوردند

از شاخه های کلفت بيرون زده بود، برگ هايی  شاخه های کوچکی که بر گرداگرد تنه شکسته اش

اما درون آن خالی بود و از شکاف بزرگی در پهلويش که دور از جـاده قـرار داشـت،     ديده می شد؛

هابيت ها داخل خزيدند و آنجا بر روی کفی از بـرگ هـای خشـک و چـوب     . می شد توی آن رفت

و آرام مشغول صحبت شدند، و گاه بـه  استراحتی کردند و غذايی مختصر خوردند . پوسيده نشستند

 .گاه گوش می خواباندند

بـاد غربـی در ميـان    . شامگاه نزديک می شد که پاورچين، پاورچين دوبـاره بـه کـوره راه برگشـتند    

بـه زودی راه آرام، آرام، امـا پيوسـته در تـاريکی     . برگ ها نجوا مـی کردنـد  . شاخه ها هو می کشيد

پهلو بـه  . از درختان در شرق رو به تاريکی در پيش رويشان دميدستاره ای بر فر. شامگاه فرو رفت

پس از زمانی، وقتی سـتارگان انبـوه تـر و     .پهلوی هم و همگام می رفتند تا روحيه خود را حفظ کنند

. درخشان تر شدند، نگرانی از دلشان رخت بست، و ديگر گوش به زنگ صدای سـم اسـب نبودنـد   

ن، به خصوص وقتی که شب هنگام به خانه نزديک می شـوند، آرام  به شيوه هابيت ها هنگام راه رفت
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بيشتر هابيت ها در اين مواقع، ترانه شام يا ترانه خواب می خوانند، اما ايـن  . شروع به زمزمه کردند

هـر چنـد مسـلم اسـت کـه در آن ذکـری از شـام و        (هابيت ها زير لب ترانه راه رفتن می خواندند 

ا بيل بو بگينز سروده بود، برای نغمه ای که به اندازه خود تپه ها قدمت ترانه اش ر). خواب نيز بود

داشت و وقتی با فرودو در کوره راه های دره واتر راه می رفتند و از ماجراهـا صـحبت مـی کردنـد،     

 .آن را به او آموخته بود

 

 در اجاق، آتشِ سرخ،

 رختخواب آماده، ،زير سقف

 اما پاهامان هنوز خسته نيست،

 نزديکی ها شايد ناگهانهمين 

 به يک درخت يا يک سنگ ايستاده بربخوريم

 .که هيچ کس جز ما آن را نديده

 درخت و گل، برگ و علف،

 ! از آنها بگذريم! از آنها بگذريم

 تپه و آب، زير آسمان،

 !بگذار بگذرند! بگذار بگذرند
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 هنوز در همين نزديکی شايد منتظر ماست

 فیيک جاده جديد، يک دروازه مخ

 با آن که امروز از آنها می گذريم

 شايد فردا به همين جا برگرديم

 و جاده مخفی را در پيش بگيريم

 که می رود طرف خورشيد يا ستاره ها

 سيب، خار، فندق و تخت کفش

 !بگذار بروند! بگذار بروند

 شن و سنگ و آبگير و دره

 !بدرودتان می گوييم! بدرودتان می گوييم

 

 نيا در برابر روی ما،خانه پشت سر ما، د

 و راه برای رفتن زياد است

 از وسط سايه ها تا مرز شب
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 .تا وقتی ستاره ها همه روشن شوند

 بعد دنيا پشت سر ما، خانه در برابر روی ما،

 پرسه زنان برمی گرديم به سوی خانه، به سوی رختخواب

 مه و گرگ و ميش، سايه و ابر

 !ها رنگ می بازنددر آن دور! در آن دورها رنگ می بازند

 آتش و چراغ، گوشت و نان

 !و بعد پيش به سوی رختخواب! و بعد پيش به سوی رختخواب

 

پـيش بـه    حالاو ! پيش به سوی رختخواب حالاو «: پی پين با صدای بلند خواند. ترانه به پايان رسيد

 »!سوی رختخواب

 ».به نظرم دوباره صدای سم اسب می شنوم! هيس«: فرودو گفت

 .ن مثل سايه درختان بی حرکت ايستادند و گوش کردندناگها

کمی عقب تر، از پشت سر توی کوره راه صدای سـم اسـب مـی آمـد، امـا بـاد صـدای آن را آرام و        

ساکت و سريع از راه بيرون سريدند و به زير سـايه هـای عميـق تـر     . شفاف به گوششان می رساند

 .درختان بلوط پناه آوردند
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نمی خواهم ما را ببينند، اما دلم می خواهـد ببيـنم يـک سـوار سـياه      ! ر نشويمزياد دو«: فرودو گفت

 ».ديگر است يا نه

 »!اما بو کشيدن را فراموش نکن! بسيار خوب، باشد«: پی پين گفت

فرصتی نبود که مخفی گاهی بهتر از تاريکی معمـول زيـر درختـان    . صدای سم اسب نزديک تر شد

ه درخت بزرگی کز کردند، در حـالی کـه فـرودو چنـد يـاردی بـه       پيدا کنند؛ سام و پی پين پشت تن

جاده خاکستری و رنگ پريده به نظر می رسيد، خـط بـاريکی از نـور کـه در     . طرف کوره راه خزيد

 .بر فراز آن در آسمان تاريک، ستاره ها انبوه بودند، ولی ماه غايب بود. ميان جنگل محو می شد

نگاه کرد، سايه ای را ديد که از فضای روشن تر ميـان دو   فرودو وقتی. صدای سم اسب متوقف شد

مثل سايه سياه اسبی به نظر می رسيد که سايه سـياه کوچـک تـری    . درخت گذشت، و سپس ايستاد

سايه سياه درست نزديک نقطه ای ايستاد که آنان کوره راه را ترک کرده بودنـد، و  . آن را می راند

سايه بـه طـرف زمـين    . ن کرد که صدای بو کشيدن را می شنودفرودو گما. کمی اين پا و آن پا کرد

 .خم شد و شروع کرد که افتان و خيزان به طرف او برود

يک بار ديگر ميل به اينکه حلقه را دستش کند، بر فرودو چيره شد؛ امـا ايـن بـار ميـل شـديدتر از      

ش شـروع بـه گشـتن    چنان شديد که تقريباً پيش از آن که بفهمد چه کار می کنـد، دسـت  . پيش بود

اما درست در همان لحظه صدايی به گوش رسـيد کـه انگـار آميـزه ای بـود از ترانـه و       . جيبش کرد

سـايه  . صداهايی واضح که در هوای روشن از نور ستارگان اوج می گرفـت و پـايين مـی آمـد    . خنده

تـاريکی  خود را از اسب شـبح وارش بـالا کشـيد و ظـاهراً در     . سياه کمر راست کرد و عقب نشست

 .فرودو نفس راحتی کشيد. طرف ديگر کوره راه ناپديد شد
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اگر او را عقب نکشيده بودنـد از  » !الف ها، قربان! الف ها«: سام با صدای دورگه ای نجواکنان گفت

 .ميان درخت ها بيرون می پريد و به طرف صدا هجوم می برد

تـوی شـاير   . را تـوی وودی انـد ديـد   بعضی وقت ها می شود آنها . بله، الف ها هستند«: فرودو گفت

کنند، ولی بهار يا پاييز که می شود از سرزمين خودشان، آن طرف تپه های برج بيـرون   زندگی نمی

شما نديديد، ولی سوار سياه درست ! ممنونم که اين کار را می کنند. می آيند و اينجا پرسه می زنند

 ».صداها را شنيد جيم شد تا. نه بلند شدهمين جا ايستاد و داشت طرف ما می خزيد که صدای ترا

نمـی تـوانيم بـرويم    «. هيجان زده تر از آن بود که نگران سـوار باشـد  » الف ها چطور؟«: سام گفت

 »آنها را ببينيم؟

 ».داريند می آيند اين طرف؛ فقط بايد صبر کنيم! گوش کن«: فرودو گفت

به زبان . اهای ديگر اوج گرفته بوديک صدای شفاف اکنون بر فراز صد. صدای آواز نزديک تر شد

زيبای الفی می خواند، زبانی کـه فـرودو انـدکی بـا آن آشـنا بـود و ديگـران هـيچ چيـز از آن نمـی           

با اين حال صدايی که با ملودی می آميخت، ظاهراً در ذهن آنان به شـکل کلمـاتی در مـی    . دانستند

 :آنجا که فرودو شنيد چنين بودترانه، تا . آمد که فقط تا اندازه ای آن را می فهميدند

 

 سفيد برفی! ای بانوی پاک! سفيد برفی

 !شهبانوی آن سوی درياهای غربی

 ای روشنايی ما آوارگان
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 !در ميان جهانی در هم تنيده از درختان

 

 آی البريت! گيل تونيل

 چشمانت روشن و نفَست سبک

 !آوازمان برای توست، سفيد برفی! سفيد برفی

 .ست آن سوی درياهای غربیدر سرزمين دورد

 

 ای ستارگان سال بی خورشيد

 که دست درخشان بانويم شما را کاشته،

 در دشت های پرباری که اکنون درخشان و شفاف است

 !شکوفه سيم گونت را می بينيم که پر پر شده

 

 !گيل تونيل! آی البريت

 هنوز در ياد ماست، ما ساکنان

 ميان درختان اين سرزمين دور
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 .اره ات بر روی درياهای غربینور ست

 

. اسـم البريـت را مـی آورنـد    ! اينها الف های برين هستند«:فرودو با شگفتی گفت. ترانه پايان يافت

ديگر زياد نيستند آنهايی کـه در شـرقِ دريـای بـزرگ،     . اين مردم زيبا را کمتر توی شاير ديده اند

 »!يبی استاين واقعاً شانس عج. توی سرزمين ميانه باقی مانده اند

طـولی نکشـيد کـه الـف هـا از کـوره راه بـه طـرف دره پـايين          . هابيت ها در سايه، کنار راه نشستند

آرام گذشتند و هابيت ها نور ستارگان را ديدند که در ميان موهاشان و در چشم هاشان مـی  . آمدند

آمـدن بـر    چراغی با خود نداشتند، با اين حال درخششـی همچـون نـور مـاه پـيش از بـالا      . درخشيد

اکنون سـاکت بودنـد، و وقتـی آخـرين الـف گذشـت،       . حاشيه تپه ها، بر گرداگرد پاهاشان می افتاد

 .برگشت و به سوی هابيت ها نگاه کرد و خنديد

با صدای بلند ديگران را خبر کـرد  » يا شايد گم شده ای؟. دير راه افتادی! سلام، فرودو«: فرياد زد

 .را گرفتند و همه گروه ايستادند و دور آنان

چيزی مثل اين را بعد از رفـتن بيـل بـو نديـده     ! سه هابيت، شب، در بيشه! واقعاً عالی است«: گفتند

 »قصدتان از اين کار چيست؟. ايم

مردم زيبا، از اين کار قصدی نداريم جز اين که ظاهراً فقط داريم به همان طرفی مـی  «: فرودو گفت

اما خيلی خوب مـی شـود کـه بـا     . رفتن زير ستاره ها هستمعاشق راه . رويم که شما داريد می رويد

 ».شما همسفر بشويم
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در ضـمن از  «. خنديدنـد » .ولی ما همسفر ديگری نمی خواهيم، و هابيت ها خيلـی کسـالت آورنـد   «

کجا می دانيد که به همان طرفی می رويم که شما داريد می رويد، چون شما نمی دانيد کـه مـا کجـا    

 »می رويم؟

 »شما اسم مرا از کجا می دانيد؟«: جواب پرسيدفرودو در 

قبلاً تو را بارها با بيل بو ديده ايـم، هـر چنـد کـه شـايد تـو مـا را        . ما خيلی چيزها می دانيم«: گفتند

 ».نديده باشی

 »شما که هستيد و ارباب شما کيست؟«: فرودو پرسيد

مـن گيلـدور هسـتم، گيلـدور     «: سردسته آنان، همان الفی که اولين بار به او سـلام داده بـود، گفـت   

ما تبعيدی هستيم، و بيشتر خويشان ما مدت ها پيش عزيمـت کـرده   . اينگلوريون از خاندان فينورد

ولی بعضی از هـم  . اند و ما هم کمی اين طرف ها منتظر می مانيم تا از روی درياهای بزرگ بگذريم

.  بيا فرودو، به ما بگو چـه مـی کنـی   حالا. نوعان ما هنوز توی صلح و صفا در ريوندل زندگی می کنند

 ».چون می بينم سايه ای از ترس روی تو افتاده

 ».از سوارهای سياه به ما بگوييد! ای آدم های خردمند«: پين مشتاقانه توی حرف او دويد پی

 »سوارهای سياه؟ چرا از سوارهای سياه می پرسيد؟«: با صدايی آهسته گفتند

اه امروز ما را غافلگير کرده اند، يا شايد هم يک سوار، دوبـار ايـن   چون دو سوار سي«: پی پين گفت

 ».کار را کرده است؛ چند لحظه پيش وقتی نزديک شديد، خيلی يواش فرار کرد
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سرانجام گيلدور رو به . الف ها بلافاصله جواب ندادند، بلکه به زبان خود آرام با هم مشورت کردند

فکر می کنم بهترين کار برای . اين موضوع صحبت نمی کنيم اينجا راجع به«: هابيت ها کرد و گفت

رسم ما اين نيست، ولی اين بار شما را توی جاده همـراه خودمـان مـی    . شما اين است که با ما بياييد

 ».بريم، و اگر دلتان بخواهد امشب با ما اتراق می کنيد

سـام زبـانش بنـد    » .ه ما رو کردهمثل اين که در کمال نااميدی اقبال ب! ای مردم زيبا«: پی پين گفت

بعد به زبـان الـفی   » .واقعاً از تو متشکرم، گيلدور اينگلوريون«: فرودو تعظيم کرد و گفت. آمده بود

 ».ستاره ای در ساعت ديدار ما می درخشد الن سيلا لومن اومن تيلمو،«: برين اضافه کرد

اينجـا يـک   ! ی سـری صـحبت نکنيـد   از چيزهـا ! مواظب باشيد، دوسـتان «: گيلدور با خنده فرياد زد

درود بـر تـو،   «: تعظيمی به فرودو کرد و گفـت » .بيل بو استاد خوبی بود. محقق زبان باستانی داريم

بهتر اسـت وسـط مـا راه برويـد کـه گـم       ! حالا با دوستانتان بياييد و همراه ما باشيد! دوست الف ها

 ».شويد قبل از آن که اتراق کنيم، ممکن است حسابی خسته. نشويد

 »چرا؟ مگر شما داريد به کجا می رويد؟«: فرودو پرسيد

امشب به بيشه تپه های مشرف به وودهال می رويم، چند مايل تا آنجا راه هست، اما وقتی برسـيم  «

 ».می توانيد استراحت کنيد؛ فردا راهتان نزديک تر می شود

: شنايی هـای ضـعيف مـی گذشـتند    اکنون بار ديگر در سکوت راه می رفتند، و همچون سايه ها و رو

بـی  . می توانند در صـورت تمايـل بـی سـر و صـدا راه برونـد      ) حتی بيشتر از هابيت ها(زيرا الف ها 

آنکه صدای پايشان بلند شود، پی پين به زودی خوابش گرفـت و يکـی دوبـار تلـو تلـو خـورد؛ امـا        

لو آورد و از افتادن نجـاتش  هربار يک الف بلندقامت که پهلو به پهلويش راه می رفت، دستش را ج
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سام، گويی در رويا، در کنار فرودو راه می رفت، با حالتی بر چهره اش که نيمی حاکی از تـرس  . داد

 .و نيمی حاکی از لذتی همراه با شگفتی بود

بيشه در هر دو طرف انبوه تر شد؛ درختان اکنون جوان تر و پرپشت تـر بودنـد؛ و وقتـی کـوره راه     

اد، و به سمت دره ای در ميان تپه ها پيش رفت، انبوه درختچه های فندقِ رسته بـر  در سراشيبی افت

يـک  . سـرانجام الـف هـا از راه کنـار کشـيدند     . دامنه تپه ها از همه سو راهشـان را سـد کـرده بـود    

برآمدگی سرسبز که تقريباً از ميان بيشه سمت راست قابـل رؤيـت نبـود، در آنجـا قـرار داشـت؛ و       

يال تپه ها کـه بـر   اه را در پيش گرفتند تا از پشت سراشيبی های پر درخت به بالای آنان خم اين ر

ناگهان از زير سايه درختان بيرون آمدنـد و در  . زمين های پست دره رودخانه مشرف بود، رسيدند

بيشه از سه سـو  . برابرشان پهنه گسترده ای از علف زار پديدار شد که در شب به خاکستری می زد

ميان گرفته بود؛ اما در سمت شرق، زمين با شيب تندی به پايين می رفت و نوک درختـان   آن را در

در آن سـو زمـين هـای    . تيره رنگ که در انتهای سراشيبی رسته بود، در زير پايشـان قـرار داشـت   

آن نزديکـی هـا چنـد روشـنايی در روسـتای      . پست، تيره و هموار زيـر نـور سـتارگان آرميـده بـود     

 .ی زدوودهال سوسو م

به نظر می رسيد که . الف ها بر روی علف ها نشستند و با صدای آرام با هم به گفت و گو پرداختند

فرودو و همراهانش خـود را در بـالاپوش هـا و پتوهـا پيچيدنـد و      . ديگر توجهی به هابيت ها ندارند

پشـته  پی پين سرش را بـر  . شب پيشتر رفت و چراغ های توی دره خاموش شدند. چرتشان گرفت

 .ای سبز گذاشت و به خواب رفت
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آن بالا در دوردست شرق رميرات، ستاره های توری شکل در ضربان بودند، و بورگيـل سـرخ آرام   

سپس مه با وزيدن نسيمی همچون پـرده ای  . بر فراز مه دميد و همچون جواهری از آتش درخشيد

حاشيه جهان بالا آمـد و بـر روی   کنار رفت، و منلوانگور، شمشيرزن آسمان با کمربند درخشانش از 

بـی درنـگ آتـش بـا نـوری      . الف ها همه با هم ناگهان شروع به خواندن آواز کردنـد . آن خيمه زد

 .سرخ رنگ شعله کشيد

 »!حالا وقت صحبت کردن و بگو و بخند است! بياييد! بياييد«: الف ها، هابيت ها را صدا زدند

تـوی  «: الفی که مقابل او ايستاده بـود، گفـت  . لرزيد از سرما. پی پين نشست و چشم هايش را ماليد

 ».تالار، آتش و غذا برای مهمان های گرسنه آماده است

کـف پـوش سـبز بـه ميـان جنگـل دويـده و فضـای         . در انتهای جنوبیِ چمن زارِ سبز، روزنه ای بـود 

نـه هـای   ت. گسترده ای را همچون يک تالار، با سقفی از شـاخه هـای درختـان بـه وجـود آورده بـود      

الف ها بر روی سبزه يا بر روی حلقه . بزرگ درختان در هر سو همچون ستون هايی برافراشته بود

گروهی در رفت و آمد بودند و جام می . های اره شده تنه درختان، گرد بر گرد آتش نشسته بودند

 .ردندآوردند و نوشيدنی می ريختند؛ ديگران بشقاب ها و ظرف های انباشته از خوراک می آو

غذای فقيرانه ای است، چون دور از تالارهای خودمان تـوی بيشـه سـبز منـزل     «: به هابيت ها گفتند

 ».اگر روزی توی خانه های خودمان مهمان باشيد، از شما بهتر پذيرايی می کنيم. کرده ايم

 ».به نظر من که در حد يک ضيافت جشن تولد است«: فردو گفت

يدنی ها را کمتر به ياد می آورد، چرا که فروغ روی چهره الـف هـا   پی پين بعدها خوردنی ها و نوش

و لحن صدايشان که چنين متفاوت و چنين زيبا بود، فکر او را به خود مشغول کرده بود، بـه نحـوی   
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اما به خاطر داشت که نـانی در آنجـا بـود کـه طعـم آن بـر        .که می پنداشت در رويا گام برمی دارد

پيشی می گرفت؛ ميوه هايی شيرين همچون توت فرنگی های وحشـی  طعم هر گرده سفيد و خوب 

و پرمايه تر از هرگونه ميوه ای که در باغ يا مراقبت پرورده باشند؛ جامی را سر کشيد که پر بود از 

 .شربتی عطرآگين، خنک همچون آب چشمه ای زلال، طلايی همچون يک عصر تابستان

رده يا انديشيده بـود بـا واژه هـا بيـان يـا آن را بـه       سام هرگز نتوانست آنچه را آن شب احساس ک

وضوح در ذهن خود تصوير کند، اما به عنوان يکی از وقايع عمـده زنـدگی هميشـه در يـادش بـاقی      

خوب، قربان، اگر بتوانم سـيب  «: نزديک ترين چيزی که برای بيان احساس پيدا کرد اين بود. ماند

اما ترانه های آنها بـود کـه بـه دلـم     . می گذارم باغبان هايی مثل آن را پرورش بدهم، اسم خودم را

 ».نشست، می دانيد که چه می گويم

امـا حـواس او عمـدتاً بـه     . فرودو نشست، و با لذت مشغول خوردن و نوشيدن و صحبت کردن شـد 

گاه به گاه بـا  . از زبان الفی کم می دانست و با اشتياق گوش می داد. حرف هايی بود که زده می شد

به او لبخنـد  . ی که از او پذيرايی می کردند، صحبت و به زبان خودشان از آنان تشکر می کردکسان

 »!در بين هابيت ها اين يکی جواهر است«: زدند و با خنده گفتند

پی پين پس از مدتی به خواب عميقی فـرو رفـت و او را برداشـتند و بـه آلاچيقـی در زيـر درختـان        

. سام از ترک گفتن اربابش سر باز زد. روی رختخواب نرمی خوابيد بردند و او آنجا بقيه شب را بر

وقتی پی پين برای خوابيدن رفته بود، آمد و پيش پای فرودو کز کرد و نشست، و آنجا سرانجام به 

 .فرودو تا ديروقت بيدار ماند و با گيلدور به صحبت پرداخت. چرت زدن افتاد و چشمانش را بست
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حرف زدند، از قديم و جديد و فرودو از وقايعی که در جهان پهناور بيرون از چيزهای زيادی با هم 

، جنگ های آدميـان،  تاريکی فزاينده: خبرها بيشتر غم انگيز و شوم بودند. شاير رخ می داد، پرسيد

 :سرانجام فرودو سؤالی را که بر دلش سنگينی می کرد پرسيد. و سفر دسته جمعی الف ها

 »از زمانی که ما را ترک کرد ديده ای؟ گيلدور، بگو بيل بو را«

ولی يک بار ديگـر هـم   . درست همين جا ما را وداع گفت. بله، دوبار«: گيلدور لبخند زد و پاسخ داد

 .چيز ديگری درباره بيل بو نمی خواست بگويد، و فرودو ساکت شد» .او را ديده ام، دور از اينجا

تو مربوط اسـت، چيـز زيـادی نمـی پرسـی يـا نمـی        تو راجع به چيزهايی که به خود «: گيلدور گفت

ولی کَمکی از قبل می دانم، و باز چيزهای بيشـتری را در چهـره ات و در افکـاری کـه پشـت      . گويی

تو از شاير می روی، امـا شـک داری چيـزی را کـه دنبـالش مـی       . سؤال هايت پنهان است می خوانم

 »اين طور نيست؟. ی برگردیگردی پيدا کنی، يا به مقصودت برسی، يا اصلاً بتوان

همين طور است، ولی فکر می کردم رفتن من، رازی اسـت کـه فقـط گنـدالف و سـام      «: فرودو گفت

 .به سام نگاهی انداخت که داشت آرام خرخر می کرد» .وفادار من از آن خبردارند

 ».راز از ما به دشمن نمی رسد«: گيلدور گفت

 »از شاير می روم؟ دشمن؟ مگر خبر داری که چرا«: فرودو گفت

نمی دانم دشمن به چه دليل تعقيبت می کند، اما احساس می کنم که اين کار را مـی  «: گيلدور گفت

و من به تو هشدار می دهم که خطر هم جلـوی روی توسـت   . هر چند که به نظرم عجيب است: کند

 ».و هم پشت سرت، و در همه طرف
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سـوارهای سـياه چـه    . خدمتکارهای دشمن باشـند منظورت سوارها هستند؟ حدس می زدم که آنها «

 »کاره اند؟

 »گندالف چيزی در اين مورد به تو نگفته؟«

 ».راجع به موجوداتی مثل اين چيزی نگفته«

هيچ وحشتی نبايد مانع از ادامه سفرت : وظيفه من نيست که چيز بيشتری بگويم پس فکر می کنم«

حـالا  . ه افتادی، اگر واقعاً به موقع رسـيده باشـی  چون به نظرم می رسد که درست به موقع را. بشود

 ».نه جايی بمانی و نه برگردی؛ چون شاير ديگر برای تو امن نيست. بايد عجله بکنی

ديگر تصورش را نمی توانم بکنم که چه خبری از اشاره هـا و هشـدارهای   «: فرودو با اعتراض گفت

طـر جلـوی روی مـن قـرار دارد، ولـی انتظـار       البته خبر داشتم که خ. تو وحشتناک تر می تواند باشد

يک هابيت نمی تواند در آرامش از واتـر تـا رودخانـه    . نداشتم توی شاير خودمان با آن روبرو شوم

 »برود؟

ديگران قبل از هابيت هـا در اينجـا سـاکن بودنـد، و     . ولی اينجا شاير خودتان نيست«: گيلدور گفت

جهان پهنـاور دور تـا دور شـما را    . اينجا ساکن می شوند وقتی هابيت ها اينجا نباشند، کسان ديگری

شما می توانيد خودتان را داخل حصار کنيد، اما نمی توانيد بـرای هميشـه آن را بـا حصـار از     : گرفته

 ».بقيه جاها جدا نگهداريد

نقشه ام اين بـود کـه شـاير را    . ولی با اين حال هميشه به نظرم جای صميمی و امنی بود –می دانم «

خفيانه ترک کنم، و به طرف ريوندل بروم؛ ولی حالا قبل از اين که به بـاک لنـد برسـم رد پـايم را     م

 ».گرفته اند
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به گمـانم رفـتن از جـاده آن قـدر     . فکر می کنم هنوز بايد به همان نقشه ات بچسبی«: گيلدور گفت

د از گنـدالف  اما اگر رايزنی واضـح تـری مـی خـواهی باي ـ    . سخت نيست که در حد شهامت تو نباشد

ايـن  . من دليل سفر تو را نمی دانم، بنابراين نمی دانم از چه راهـی بـه تـو حملـه مـی کننـد      . بپرسی

 »فکر می کنم قبل از اين که از شاير بروی او را می بينی؟. چيزها را گندالف بايد بداند

تظـار گنـدالف   روزهای زيادی به ان. ولی اين هم موضوع ديگری است که نگرانم می کند. اميدوارم«

حـالا نمـی دانـم چـه     . ماندم، بايد حداکثر تا دو شب قبل به هابيتون می آمد؛ ولی اصلاً پيدايش نشد

 »بايد منتظرش بمانم؟. اتفاقی ممکن است افتاده باشد

اين که گندالف دير کند، . خبر دلنشينی برای من نبود«: سرانجام گفت. گيلدور لحظه ای ساکت بود

در کار ساحرها فضولی نکنيد، چون نکته سنج انـد و زود عصـبانی   : ولی گفته اند. نشانه خوبی نيست

 ».بروی يا بمانی: انتخاب با خودت است. می شوند

همين طور گفته اند برای رايزنی پيش الف ها نرويد، چون آنها هم می گويند نه، هم «: فرودو گفت

 ».می گويند بله

ا نـدرتاً توصـيه سـنجيده مـی کننـد، چـون توصـيه، هديـه         واقعاً گفته انـد؟ الـف ه ـ  «: گيلدور خنديد

ممکـن اسـت همـه چيـز غلـط از آب      . خطرناکی است، حتی از طرف فردی عاقـل بـه فـردی عاقـل    

ولی خودت چه می خواهی بکنی؟ همه چيزهای مربوط به خودت را به من نگفتـه ای؛ پـس   . دربيايد

اگر توصيه مـن را مـی خـواهی، بـه خـاطر       چطور انتخاب من می تواند بهتر از انتخاب تو باشد؟ ولی

فکر می کـنم تـو الآن بايـد بلافاصـله بـروی، بـدون فـوت وقـت؛ و اگـر          . دوستی اين کار را می کنم

دوستانی مثل اينها باوفا و مشتاق . گندالف پيش از عزيمت تو نيامده، پس توصيه می کنم تنها نروی
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الـف هـا   . ن توصيه را بـا طيـب خـاطر نمـی کـنم     حالا بايد ممنون باشی، چون اي. را همراه خودت ببر

کارهای خودشان را دارند و غم و غصه هـای خودشـان را، و کمتـر تـوی کـار هابيـت هـا، يـا ديگـر          

راه های ما کمتر، چه از روی تصادف و يـا بـه قصـد، بـا هـم      . موجودات روی زمين دخالت می کنند

رف باشد؛ اما قصد آن برای مـن روشـن   اين ملاقات شايد چيزی بيشتر از تصادف ص. تلاقی می کند

 ».نيست، و من می ترسم که چيزهای بيشتری بگويم

من از ته دل متشکرم، امـا اميـدوارم روشـن و واضـح بگـويی کـه سـواران سـياه کـه          «: فرودو گفت

اگر به توصيه تو عمل کنم، ممکن است زمـان زيـادی گنـدالف را نبيـنم، و بايـد بـدانم چـه        . هستند

 ».ب می کندخطری مرا تعقي

دانستن اين موضوع بس نيست که آنها خـدمتکاران دشـمن انـد؟ از دستشـان فـرار      «: گيلدور گفت

اما پيش از آن کـه کـار بـه سـرانجام     ! از من بيشتر نپرس. آنها کينه توزند! با آنها حرف نزن! کن

يشـتر از  م گواهی می دهد که تو، فرودو پسر دروگو، از اين چيزهـای اهريمنـی، ب  خودش برسد، دل

 »!البريت پشت و پناهت باد. گيلدور اينگلوريون خواهی دانست

ولی آيا من شهامتش را پيدا می کنم؟ اين چيـزی اسـت کـه بيشـتر بـه آن احتيـاج       «: پرسيدفرودو 

! حـالا بخـواب  ! اميـدوار بـاش  . شهامت در غير محتمل ترين جاها پيدا می شود«: گيلدور گفت. دارم

دوسـتان سـرگردان از سـفر تـو     . ؛ اما پيغاممان را به همه جا مـی فرسـتيم  که بشود ما رفته ايمصبح 

اسمت را دوست الـف  . باخبر می شوند، و آنها که قدرت نيکی کردن دارند، گوش به زنگ می مانند

بـه نـدرت از بيگانـه هـا ايـن قـدر       ! می گذارم؛ باشد که ستاره ها بر فراز انتهـای راه تـو بدرخشـند   
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زيباست که کلمات زبان باستانی را از دهان کسان ديگری که توی ايـن دنيـا   خوشمان آمده و خيلی 

 » .سرگردان هستند، بشنويم

به محض تمام شدن صحبت های گيلدور، فرودو احساس کرد کـه خـواب بـر او چيـره مـی شـود و       

خود را و الف، فرودو را به آلاچيق، به کنار پی پين راهنمايی کرد، و او » .الآن خواهم خوابيد«: گفت

 .بر روی رختخوابی انداخت و بی درنگ به خوابی بی رؤيا فرو رفت
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